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گشت‌ و گذار در 
مزرعه عروسک‌ها 

یک تیر است 
و چند نشان. 

آشنایی با فرهنگ 
و قصه‌های کهن 
ایرانی؛  تماشای 

عروسک‌هایی که 
با مواد دورریختنی 

ساخته شده‌اند.
 درس 

محیط‌‌زیستی 
است و جدی 

گرفتن تفکیک 
زباله خشک از تر

نخســـتین عروســـک، چند ســـال پیش در 
این زمین تشـــنه ساخته شـــد. خدیجه مادر 
عروسک‌هاســـت که بـــه همراه همســـرش 
آقـــای عطایـــی‌زاده در ایـــن مزرعـــه زندگـــی 
می‌کننـــد. او می‌گویـــد:»از فـــرط تنهایـــی 
تصمیم گرفتم مترســـکی برای مزرعه پسته 
یکی از روســـتاییان درســـت کنم. با چوب و 
پارچه کهنه‌ای عروسکی ســـاختم و بیلی به 
دستش دادم و نامش را »غلام« گذاشتم. از 
دور مثل کارگر مزرعه اســـت و کســـی گمان 
نمی‌کنـــد این مترســـکی اســـت کـــه از مواد 

بازیافتی ســـاخته شده.«
گویا این مترســـک بســـیار خوشـــقدم بوده 
چرا‌کـــه بلافاصلـــه همســـایه دیگـــری از او 
می‌خواهـــد عروســـکی هـــم بـــرای مزرعـــه 
او بســـازد. بی‌بی‌خدیجـــه می‌گوید:»حنـــا 
دختـــری در مزرعـــه«، همان عروســـکی بود 
که برای مزرعه ســـیدجلال ‌ساختم. چندی 

بعد برای غلام، همان مترســـکی که ساخته 
بودم، زن گرفتم و نام او را »بانو« گذاشـــتم. 
کم‌کـــم جمعیـــت اهالی مزرعه عروســـک‌ها 

بیشتر و بیشـــتر شدند.
زندگی هـــزاران بـــازی دارد، رنـــگ دارد، قصه 
دارد، غصـــه دارد، حرف‌هایـــی دارد کـــه ســـر 
و شـــکل می‌گیرنـــد و تجســـم می‌یابنـــد و 
اینجاست که کم‌کم ســـر و کله هر کدامشان 
پیدا می‌شـــود و مزرعه جـــان می‌گیرد. حالا 
عروســـک‌های ریز و درشـــت، خالـــق خود را 
معـــروف کرده‌اند. او که اصلاً عروســـک‌بازی 
نکرده حالا عروســـک‌هایش از »خاله زیور«، 
»ملاعمـــر«، »ســـنجد«، »ســـودابه خانـــم«، 
»غـــام«، »آقا ماشـــاالله«، »باباکـــرم« و ده‌ها 
عروســـک ریز و درشـــت دیگـــر رو بـــه جاده 
خاکی ایســـتاده‌اند و نگاه‌های کشدارشـــان 
به رهگذرانی اســـت کـــه برای تماشـــای آنها 

. یند می‌آ

بی‌بی دیگر تنها نیست
بی‌بـــی‌ خدیجـــه دیگـــر تنهـــا نیســـت. زنی 
کـــه وقتـــی پایـــش را در روســـتای دُم کفتار 
گذاشـــت، تـــه دلـــش خالـــی شـــد از اینکه 
اینجا جای زندگی نیســـت. چه می‌گذشـــت 
آن روزهـــا در دل این زن، اما حالا ســـکوت و 
آرامـــش و هوای پـــاک این مزرعـــه را با هیچ 
چیزی عوض نمی‌کند. او می‌گوید:»عاشـــق 
مزرعه‌ام هستم و دوری از اهالی مزرعه برایم 
ناممکن شـــده است. در این میان به همسر 
بیمار و از کار افتاده‌ام رســـیدگی می‌کنم. به 
غ‌هـــا آب و دانه و بـــه بزها علف  غازهـــا و مر
می‌دهم تا از شیرشـــان کره، پنیر و ماســـت 
درســـت کنم. نان هم می‌پـــزم.« همه اینها 
حســـابی وقتـــش را می‌گیرنـــد، اما ســـبب 
نمی‌شـــود او از عروســـک‌هایش دل بکنـــد 

و هراز‌گاهـــی به عروســـکی جدیـــد جان و 
نبخشد. زندگی 
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‌خدیجـــه مـــادر هشـــت فرزنـــد اســـت؛ یک 
پســـر و هفـــت دختـــر. بچه‌هـــا و نوه‌هـــا 
بیشـــتر جمعه‌هـــا به او ســـر می‌زننـــد. او نام‌ 
عروســـک‌هایش را شـــب‌ها هنگام 
خـــواب انتخـــاب می‌کنـــد. 
حتـــی اســـم فرزنـــدان و 
نوه‌هایـــش را هـــم روی 
اســـت.  آنهـــا گذاشـــته 
عروســـک‌هایی بـــا نـــام 
بـــه  هـــم  را  »مگمـــی« 
گردشگران می‌فروشد.

 به یاد مادر
از پنجـــره اتـــاق بیـــرون را نـــگاه می‌کنـــد. 
عروســـک‌های کوچـــک و بـــزرگ کـــه هـــر 
کدام داســـتانی دارنـــد، دور مزرعه به صف 
شـــده‌اند. به عروسک‌ها اشـــاره می‌کند و 
می‌گوید:»حاجـــی نوروز و پســـرش حاجی 
فیـــروز، حســـن در حـــال کنـــدن چـــاه، 
خدیجـــه خانم و پســـرش رســـتم، آقا مراد 
و همســـرش ســـودابه خانم و دخترانشان 
حنا و حنانه. گلی با دختـــرش گلنار، غلام 
و بانو. غلام که 20 ســـال با همســـرش قهر 
بـــوده و او را تـــرک کرده، حالا با پشـــیمانی 
و دســـته‌گل بـــرای آشـــتی آمـــده تـــا دوباره 
زندگیشـــان را از ســـر بگیرنـــد.« آن‌گونـــه 
کـــه از تعاریـــف خدیجـــه خانـــم برمی‌آید، 
در میـــان عروســـک‌های مزرعـــه، »خالـــه‌‌ 
زیـــور« مانند خدیجـــه اهل هنر اســـت، او 
چادرشـــب‌، رو‌انداز‌، ســـفره‌، حوله 
و...‌ می‌بافد. خدیجـــه، خاله زیور 
را به یاد مادرش ســـاخته و وسایل 
قدیمـــی ‌کاربافی مـــادرش را پیش 
خاله ‌‌زیور به امانت گذاشـــته اســـت.

دلخوشی‌های بی‌بی خدیجه
بی‌بی ‌خدیجه حـــالا بیش از ۵۰ عروســـک 
دارد. وقتی می‌خواهد داستان آنها را تعریف 
کند به عروســـک باباحیدر اشـــاره می‌کند و 
می‌گوید:»بابا‌حیـــدر دو تا زن دارد؛ شـــهین 
و مهیـــن! زن اولـــش که بچه‌دار نمی‌شـــود 
ازدواج می‌کنـــد و صاحـــب دختـــری به نام 
ســـودابه می‌شـــود. آقا نـــادر و نازنین خانم 
هـــر دو پرســـتارند. ایـــن بی‌بـــی خدابیامرز 
مـــادر خـــودم بـــوده، روحش شـــاد باشـــد، 
امـــا مشـــغول برپا کـــردن آتش تنور اســـت. 

می‌خواهـــد نـــان محلـــی بپـــزد. عبدلـــی 
بزرگ‌تریـــن عـــروس کویـــر را به همســـری 
انتخاب کرده، لباس عروســـی‌اش از شیشه 
نوشـــابه اســـت و از شـــما چه پنهـــان، کمی 
لباســـش ایـــراد پیـــدا کـــرده و روی آن لباس 
ســـفید دیگـــری پوشـــیده اســـت. مه‌لقـــا و 

دخترش هـــم اینجا هســـتند.«
داســـتان عروســـک‌ها که به اینجا می‌رسد، 
بی‌بی قـــوری چای را برمی‌دارد و اســـتکان را 
پـــر می‌کنـــد و می‌گوید:»حاجی ‌فیـــروز هم 
پســـری به نـــام حاجی ‌نـــوروز دارد. حســـنی 
مقنی اســـت و مشـــغول کنـــدن چـــاه. این 
طرف عروســـی گل‌خدیجه اســـت. آقا مراد 
هـــم هســـت. شـــوهر ســـودابه وقتـــی خبر 
بـــاردار شـــدنش را فهمیـــده یک دســـته‌گل 
خریده و به او هدیه کرده اســـت. آنها شـــاد و 
خوشـــبختند. نازنین خانم پرستار است و با 
آقا نـــادر ازدواج کرده اســـت. باباکرم هم که 
از بیابان برگشـــته منتظر یک استکان چای 
قند‌پهلو لب‌دوز و لب‌ســـوز اســـت. خانمی 
هم که از آن طـــرف آب آمده، ظاهراً خارجی 
اســـت. رســـتم، بچـــه یکـــی از همســـایه‌ها 
در کالســـکه نشســـته و می‌گوینـــد شـــب‌ها 
بی‌قـــراری می‌کنـــد. روزها هم دوســـت دارد 

در کالســـکه دور‌دور‌ کند.«
این تمام قصه مزرعه عروســـک‌های بی‌بی 
خدیجه اســـت. او ایـــن روزها نگـــران اهالی 
مزرعه عروسک‌هاســـت و می‌گوید:»از همه 
می‌خواهـــم کمک کننـــد تا عروســـک‌هایم 
زیر آفتاب و برف و باد و باران بیمار نشـــوند، 
جان ندهنـــد و​ خـــراب و نابود نشـــوند. اگر 
مزرعه عروســـک‌ها حصار‌کشـــی، مســـقف 
و حتـــی نورپـــردازی شـــود، عمـــر اهالی‌اش 

طولانی‌تر می‌شـــود.«

 هر چیز که به کار آید
گشـــت‌ و گذار در مزرعه عروســـک‌ها یک 
تیـــر اســـت و چنـــد نشـــان؛ هم آشـــنایی 
بـــا فرهنـــگ و قصه‌هـــای کهـــن ایرانـــی، 
هم تماشـــای عروســـک‌هایی که بـــا مواد 
دورریختنـــی ســـاخته شـــده‌اند. درس 
محیط‌‌زیســـت اســـت و جـــدی گرفتـــن 
تفکیک زباله خشـــک از تر. فرقی نمی‌کند 
لامپ ســـوخته باشـــد یـــا قوطـــی آبمیوه، 
اســـپری یا شیشه شـــربت ســـینه، همه از 
دیـــوار و ســـقف خانه آویـــزان شـــده‌اند و 
نقش لوســـتر را ایفا می‌کنند. شاید تعداد 
کمـــی مثل خدیجـــه به ذهنشـــان تداعی 
کند که می‌تـــوان با لـــوازم بازیافتی چنین 

ایده‌هـــای زیبایـــی را خلـــق کرد. 
خدیجـــه در میـــان عروســـک‌های ریز و 
درشت با اشکال مختلف انسان، حیوان 
و حتی ماورایی، به ســـه عروسک کوچک 
اشـــاره می‌کند و می‌گوید:»محبوب‌ترین 
عروســـک‌های داخل خانه، حنـــا، صنا و 
طلا هســـتند. حاجی فیروز بـــا آن صورت 
ســـیاه و حاجـــی نـــوروز بـــا لبـــاس قرمز، 
چوقـــی، صفا، صفیـــه و زکیه هـــم داخل 
اتـــاق هســـتند. کلاه‌قرمزی هم هســـت. 
ایـــن بســـته قرص‌هـــا را هـــم به یـــک اثر 

هنری‌ تبدیل کـــرده‌ام.«
چـــراغ گردســـوز کنـــار تلویزیـــون کـــه 
تـــوری قدیمـــی پوشـــانده،  را  آن  روی 
فیلمفارســـی‌های قدیمـــی را در ذهـــن 

تداعـــی می‌کند؛ روزهایـــی که این 
چراغ‌هـــا در هـــر خانه‌ای نشـــان 

تجمل بـــود. قالیچـــه‌ای که دور 
آن با اسپند پوشـــانده شده در 
گوشـــه‌ای خودنمایی می‌کند. 
ز  ا دگـــی  خانوا ی  عکس‌هـــا
فرزنـــدان و نوه‌هـــا در پـــس و 

پیـــش این همـــه لـــوازم به 
دیـــوار آویـــزان شـــده‌اند. 

اینجـــا می‌تـــوان ضرب‌المثـــل 
»هر چیز کـــه خوار آیـــد روزی به 

کار آیـــد« را با همه وجود حس کرد؛ جایی 
کـــه همه مـــواد دورریختنـــی و بی‌مصرف 

و  گوشـــت  و  پوســـت  ننـــد  ا می‌تو
استخوان عروســـک‌های بی‌بی 

خدیجـــه شـــوند و یک عضو 
دیگـــر به اهالـــی مزرعه 

یش  ســـک‌ها و عر
اضافـــه کنند.

‌بــــی  بــــــی

عروســـک‌های کوچک و بزرگ مزرعه »بی‌بی ‌خدیجه« خاموشـــند 
اما هر کـــدام قصه‌ای دارنـــد بـــه درازای قصه‌های شـــهرزاد. مزرعه 
بی‌جـــان را جان بخشـــیده‌اند آن هم با مـــواد بازیافتـــی. پارچه‌ها 

و مـــواد بازیافتی از عروســـک‌ها جدا می‌شـــوند و باد آنهـــا را با خود 
می‌بـــرد و ایـــن تقصیر آفتابی اســـت کـــه در جـــان مـــواد بازیافتی 
رخنه کرده و برف و بارانی که در زمســـتان، عروســـک‌های بی‌جان 
را از پـــا می‌انـــدازد. آوازه مزرعـــه عروســـک‌ها تـــا صدهـــا کیلومتـــر 
آن‌طرف‌تر رســـیده است؛ جایی که عروســـک‌ها هر کدام با اسامی 
زیبایشـــان چشـــم‌ها را به خود خیره می‌کنند؛ عروسک‌هایی که با 
دســـتان پینه‌بســـته بی‌بی خدیجه خلق شـــده‌اند. اگر چه مزرعه 
عروســـک‌ها این روزها جاذبه گردشگری اردکان محسوب می‌شود، 

اما گویی چیـــزی در این میان کم اســـت.

چگونه یک روستا با مترسک‌هایش به شهرت رسید؟

مزرعه عروسک‌های بی‌بی‌خدیجه

تصمیم گرفتم 
مترسکی برای 

مزرعه پسته یکی از 
روستاییان درست 

کنم. با چوب و پارچه 
کهنه‌ای عروسکی 
ساختم و بیلی به 

دستش دادم و نامش 
را »غلام« گذاشتم

  افقی:
‏1 - انجام هر کاری شدنی است و به همت 

و اراده شخص بستگی دارد - قصر و 
کوشک

2 - پیشوا و مقتدا- بازی خانمانسوز - سیاهی‌لشکر 
فیلم‌ها

3 - برادر دروغین کمبوجیه - رسم و رسوم - 
تأسیس‌کننده

4 - موی گردن اسب - جنس پر زور! - آداب‌دان و 
نویسنده - خاور

5 - مارکی بر مایکروفر - ملامت - ضمانت، کفالت
6 - سرپرست - سیم ضخیم - درون

7 - حشره‌ای شیرین! - یکتا، واحد - شیون
8 - فلز مجسمه‌سازی - مطلبی را با آب و تاب خواندن 

- قابله
9 - روز قرآنی - دگرگون شدن - لوکس

10 - گرداگرد لب - پیمانه نفت - عضو
11 - اشاره با پلک - مسکن‌ها - مضمون

12 - خودروی چینی - ضروری، واجب - حرف عطف - از 
اناجیل

13 - رسم مغولی - رشته لامپ رنگی - شهری باستانی در 
بخش مرکزی »کنگان« بوشهر

14 - کشتی حمل بنزین - کم‌خونی - افراد مورد اعتماد
15 - غول برف‌ها - تصویرگر نقاشی ظریف

  عمودی:
1 - همان مهریه است - فراهم‌ کردن مقدمات

2 - ریخت و پاش - جمع نفس - مهربانی
3 - دل‌درد از پری معده - محکم و قاطع - ماهیت

4 - خلاف »امر« - هوشیاری - هر یک از اخلاط چهارگانه 
- صدمه

5 - منکر شدن و باور نداشتن - آینده‌نگری - بوییدن
6 - غصه زیاد خوردن - منوال، راه - نادرست و فریبنده

7 - روکار ساختمان - گلزن »بایرن مونیخ« - ضرر
8 - برادر عامیانه - صورتی کم‌رنگ - شهر »تفرجگاه بوان« 

در استان فارس
9 - روز ۲۵ ماه شمسی - موفق و خوشبخت - پرنده بخت 

و اقبال
10 - پیش‌بها - عقیده انتخاباتی - علامت مصدر جعلی

11 - روستا - کلام تحسین - ایالت امریکا
12 - اثر رطوبت - به تعبیری شکم! - فرصت، مهلت - 

بازیکن هم‌تیمی
13 - از علائم نگارشی - کفیل و متعهد - پوکه فشنگ

14 - شهر تاریخی و هنری »فرانسه« - زیور - میکروب کزاز
15 - جانوری بزرگ با ظاهری مهیب - از دست رفته

  افقی:
‏1 - بازیگر فیلم »منگی« به کارگردانی 

رسول کاهانی - قیمت
2 - تشویق کننده - باخبر - شهر استان هرمزگان

3 - واحد سنجش‌ گرما - زراعت - از نو
4 - منقبت و وصف - میکروب‌شناس آلمانی - راضی - از 

کلمات شرط
5 - همان یک است - شکل گرفته - ابزار در و پنجره

6 - هنر هفتم - بی‌باک یا دلیر - یازده!
7 - خشکی میان آب - روستایی از توابع »کجور« نوشهر 

- چند کتاب
8 - رسم‌الخط - صافی - دمای زیاد و سوزاننده

9 - عصبی - مسلسل - به نیکویی ستودن

10 - عنصر نمک خوراکی - ساحل - خریدار
11 - نویسنده - منقاش - ضمیر سه‌کیلویی!

12 - مرض سبزی و آب آلوده - علامت صفت عالی - از 
گروه‌های خونی - نماز سر وقت خود

13 - انسان - کراهت - دلواپس
14 - صفت دوست بد - کانی‌های آلومینیوم سیلیکاتی 

- نشانی
15 - مچ دست - بازیگر فیلم »مرد بازنده«

  عمودی:
1 - پارچه‌ای برای پخت پلو - مدافع »منچستریونایتد«

2 - رواج دادن - سنگی گرانبها - آگاه باش
3 - شیرینی‌تر - یکی از محصولات کرمان موتور - نام مردانه

4 - بزرگ‌جثه - شگفت ‌اختر - ویتامین سبزیجات - حرف 
انتخاب

5 - به‌تنهایی - دزدی - صدای کلفت

6 - امر از شستن - عصبانیت - پهلوانی در شاهنامه
7 - سبک موسیقی‌ سیروان خسروی - گونه‌ای پروتئین 

)فسفوپروتئین( - رنگی برای خودرو
8 - مربای گیلانی - کلمه شرط - عتیقه

9 - فاش نمودن - مرد با شخصیت - از واحدهای سنجش
10 - ورزشکار راکت به دست - برف و ریزه‌های باران - 

سیستم آسان‌پرداخت
11 - مضمون - به زن در شب ازدواج گفته می‌شود - 

پارچه‌ای نخی
12 - نشانه فعلی جمع - صد متر مربع - مالیات مرزی - 

بچه می‌گیرد!
13 - قباله ملک - گونه‌ای از شناورهای کوچک - زبانی در 

»پاکستان«
14 - ویران کننده - بمب مهلک و ویرانگر - اسناد

15 - دهی زیبا در تربت جام - شخصیتی در داستان 
»الیور توئیست«
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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